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  فاطمه منصورخاكي: و تنظيمتهيه 
  )10، ترجمه، درس 2عربي (  »3«ي  گزينه -26

كـه مفيـد   : »تفيـد «/ ي خوب، يك سخن نيك  ك كلمهي: »كلمة خير«
: »من كتابٍ«/ برتر است   بهتر است،: »أفضل«) / ي وصفيه جمله(باشد 

  )ي وصفيه جمله(اي در آن نباشد  ايدهف: »لا فائدة له«/ از كتابي 
  ي مهم درسي نكته

نيست «ي فعل  به علاوه» هيچ«ي  ي نفي جنس از كلمه »لا«ي  در ترجمه
  .شود استفاده مي» و نبودن

  )3، ترجمه، درس 3عربي (  »4«ي  گزينه -27
) از ادات شرط.) (آمد مي »هركس«صورت  بهتر بود به(كه  كسي: »من«

 /»ـمعرفـة حقيق «) / ل شـرط فع(بشناسد : »عرف  طـور واقعـي    بـه  :»ةي
/ قلـبش را  : »قلبـه «) / جواب شرط(فريبد  نمي: »لاتخدع«)/ بشناسد(
  ي آن ظواهر فريبنده  ظواهر دلرباي آن،: »ظواهرها الخلاّبة«

  نكات مهم درسي
صورت مضارع التزامـي و   ي جملات شرطي فعل شرط به در ترجمه -1

  .شوند ي ترجمه ميصورت مضارع اخبار جواب شرط به
اي داراي صـفت و   در زبان عربي برعكس زبان فارسي هرگاه كلمه -2

  .آيد و سپس صفت اليه مي اليه باشد، ابتدا مضاف مضاف
، به نيكـي، سـخت  «: مطلق بياني از كلماتي مانند ي مفعول در ترجمه -3

  .شود استفاده مي» …طور واقعي و حقيقتاً، به
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .اند نادرست» اگر، واقعاً، ظاهر و او را«: »1«ي  نهگزي
 »دهـد  ظـاهر و فـريبش نمـي     باشد،  حقيقت دنيا، شناخته«: »2«ي  گزينه

  .اند نادرست
  .اند نادرست» كند خوش نمي دل  شناخت، خوش،«: »3«ي  گزينه

  )5، ترجمه، درس 3عربي (  »1«ي  گزينه -28
بعـض  «) / ماضـي بعيـد  (دعـوت كـرده بـود    : »قـد دعـت   …كانت «

/ قبوليمان : »نجاحنا«/ جشن : »ةفلح«/ بعضي دوستانم را : »صديقاتي
  آخر سال: »نهاية السنة«

  هاي ديگر تشريح گزينه
ــه ــولي «: »2«ي  گزين ــولي، دوســتان، قب » ام و دعــوت كــرد بعــد از قب
  .اند نادرست
  .اند نادرست» ي ما و دوستان مدرسه«: »3«ي  گزينه
انـد و   نادرسـت » ر، دوسـتان و دعـوت كـرد   خاطر، د به«: »4«ي  گزينه

  .ترجمه نشده است» بعد«

  )7، ترجمه، درس 3عربي (  »2«ي  گزينه -29
: »عنـدما «/شـگفتي  حيـرت،  : »الدهشـة «/ مرا فـرا گرفـت  : »أخذتني«

/ هـا  در بعضي كتاب: »الكتب ضفي بع«/ يافتم: »وجدت«/ كه هنگامي
هـا را   آن: »حوهـا قد طر …كان «/ آراء و نظرياتي: »آراء و نظريات«

: »لأول مرّة«/ مسلمانان : »المسلمون«/  )ماضي بعيد(طرح كرده بودند 
  )عدد ترتيبي( براي اولين بار
  هاي ديگر تشريح گزينه

، ترجمـه نشـده اسـت   » قد طرحوها«در فعل » ها«ضمير  :»1«ي  گزينه
  .اند كه كلمات نيز با توجه به نقش خود ترجمه نشده ضمن اين

» آراء و نظريـات «نادرست است و » دچار تعجب شدم« :»3«ي  گزينه
  .اند صورت فاعل آمده هستند به  كه مفعول

» طراحي شـده بـود و در آن    دچار تعجب شدم، توسط،« :»4«ي  گزينه
  .اند نادرست

  )5، ترجمه، درس 3عربي (  »1«ي  گزينه -30
آموز  كه نشان را بر گردن دانش مدير هنگامي«: ي صحيح عبارت ترجمه

ديده نشـده  سي مانند تو در مدرسه ك: كرد به او گفت آويزان مي ونهنم
  .اند صورت درست ترجمه شده ها به ساير گزينه. ».است
  ي مهم درسي نكته

ي  سـاده صـورت ماضـي    هنگام ترجمه بـه » لم«فعل مضارع مجزوم به 
  .دآي ميمنفي يا ماضي نقلي منفي 

  )3، درس مفهوم، 3عربي (  »3«ي  گزينه -31
نيكي آن است كه در پنهان مانند آشكارا عمل «: »3«ي  گزينهي  ترجمه
هـا   هاي اسرار اسـت پـس آشـكار كـردن آن     قلب مؤمن گنج«: ».نمايي

  .اند اين دو عبارت از لحاظ معنايي با هم متفاوت» .خلاف نيكي است
  هاي ديگر تشريح گزينه

هـيچ  : هيچ خيري در دوستي با شخص دورنـگ نيسـت  « :»1«ي  گزينه
  ».تسني  دارد،لاف تخا شاي در كسي كه پنهانش با آشكار فايده
هـيچ خيـري   : اي كه با آب گوارا خفه شود چه بسا تشنه« :»2«ي  گزينه

هـا   بعضي وقت ها رساند نيست، زيرا آن در آرزوهايي كه به ما ضرر مي
  ».كند ما را هلاك مي

 دنيـا را رهـا    وقتي كسي كه او را دوست داري ديـدي، « :»4«ي  گزينه
اگر محبت خالق در قلب داخـل شـود،   : كن و آن را به حال خود واگذار

  ».شود دوست داشتن كارهاي دنيوي از آن خارج مي
  )6، درس يبرع، ت2عربي (  »1«ي  گزينه -32

از ( خمس صـفحات : ».پنج صفحه است«/ مقدمة كتابي : »ي كتابم مقدمه«
ــلي ــداد اص ــيش «/ )اع ــال پ ــار س ــنوات  : »چه ــع س ــل أرب ــدا(قب د از اع

  كتبت: »نوشتم«/ آخر صفحة منها : »را ي آن آخرين صفحه«/)اصلي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .اند نادرست» منه و رابع« :»2«ي  گزينه
الصفحات الخامسة، لمقدمة، قد كتبت، صفحة الأخيـرة و  « :»3«ي  گزينه
  .اند نادرست» منه

  .اند نادرست» خامسة صفحات، رابع و سنين« :»4«ي  گزينه
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  )6، درس يبرع، ت3عربي (  »3«ي  هگزين -33
و يـا  » .فأقبلهـا  ،هدي إليك النصـيحةَ ذي يالّ«: تعريب صحيح اين گزينه

»من يصـورت   هـا، تعريـب بـه    در ساير گزينـه » .ك النصيحةَ، فأقبلهاهد
  .كار رفته است صحيح به

  ي مهم درسي نكته
بـه دسـت   : يحصـل علـي  «: است» علي«، »يحصل«ي فعل  حرف اضافه

  ».ردآو مي
  مطلب ي درك ترجمه

كرد و اموالي نداشت و نـه فرزنـداني    اش كار مي كشاورزي در مزرعه
كه او را كمك كنند، پس پير و ضعيف شد و از آرزوهـايش بـود كـه    

و ! هاي مجاور بـا آن  اش را پر از درختان و گياهان ببيند مثل باغ مزرعه
هـر   …! نبود كه گياهي يا درختي در آن مزرعه خالي شده بود در حالي

! زد و حسرت، رفيق ساعاتش و روزهـايش بـود   روز در باغش قدم مي
كـرد   تصور مـي  …ديد  ميهايي را در رفت و آمد  جا موش جا و آن اين

چـه   براي!  …ها  مرگ بر آن …اند  ها از دلايل ايجاد اين مشكل كه آن
  شدههاي لعنت  آيا براي اين موش! ت؟سارا خلق كرده  ها آن داناخداوند 
زمسـتان   …ها سـپري شـد    روزها گذشت و سال …! اي هست؟ خوبي
ي گويي مزرعـه در شـرف تغييـر   ! شگفتا …بهار نزديك شد  …آمد 

چه كسي بوده آن موجود خوب كـه  ! ؟نداين گياهان چيست! بزرگ است
ها  روزها گذشت و مزرعه با برگ …! هاي اين درختان را كاشته؟ تخم

هـا بودنـد    آن لعنت شده …از كشف شد و آخر ر …ها پر شد  و شاخه
هـا   كردنـد، امـا آن   ها را زير خاك دفن مي دند و آنآور را مي اه كه دانه

 …كردنـد، پـس بعـد از گذشـت زمـاني       ، آن را فراموش مي)ها موش(
  »!چه اتفاق افتاد اتفاق افتاد آن

  )مطلب درك، 3 و 2 عربي(  »4«ي  گزينه -34
جـا   اش اين بـود كـه آن   نابودي ومطابق متن، از دلايل خشك شدن باغ 

  . وجود نداشت ،كسي كه بتواند مواظبش باشد و محافظتش كند
  هاي ديگر تشريح گزينه

» !خورند را مي ها  ها آن ها روي خاك بودند و موش دانه« :»1«ي  گزينه
  .نادرست است

» !ندوش ـ ها مانع رسيدن مواد لازم به درختان مـي  موش« :»2«ي  گزينه
  .نادرست است

» !كردنـد  فرزنـدان صـاحب بـاغ از آن محافظـت نمـي     « :»3«ي  زينهگ
  .نادرست است

 )مطلب درك، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -35
در «صورت سؤال خواسته صاحب باغ را توصيف كنيم كه مطابق متن، 

  » !كارش تنها بود، اما او نااميد نبود
  هاي ديگر تشريح گزينه

داد هـر   كـه دشـنام مـي    حاليبود دربداخلاق و  ثروتمند« :»2«ي  گزينه
  .نادرست است» !ديد چيزي را كه مي

چه از مخلوقات در  كه زندگي و آن توزي و كينهبدبين « :»3«ي  گزينه
  .نادرست است ».دانست بد و ناپسند مي را آن است
امـا او  بـود،    دوستدار طبيعت و هـر چـه در آن اسـت،   « :»4«ي  گزينه
  .ادرست استن »!ها را ببيند توانست كه آن نمي

 )مطلب ، درك3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -36
 .آورند ها را مي ها بودند كه دانه موش، مطابق متن

» هـاي پنهـان و بادهـا    شـده  كشاورز، لعنـت «ترتيب  ها به در ساير گزينه
  .اند نادرست

  )مطلب درك، 3 و 2 عربي(  »4«ي  گزينه -37
كه آن براي  نشايد چيزي را مكروه بداريد و حال آ: در اين گزينه آمده

كه كشاورز  رساند كه با آن اين عبارت اين مفهوم را مي. شما خير است
  .د، به او سود رساندندنها جز ضرر خاصيتي ندار كرد موش گمان مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
خواهـد   چـه مـي   كسي كه در زندگيش صبر كند بـه آن « :»1«ي  گزينه
  .مفهوم متن نيست» !رسد مي

» !نـدارد  اي چـاره رت سلاح كسي اسـت كـه هـيچ    حس« :»2«ي  گزينه
  .مفهوم متن نيست

مفهـوم   »!پس همانا عجله از شـيطان اسـت   ،عجله نكن« :»3«ي  گزينه
  .متن نيست

 )، تشكيل3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -38
 ـ«  :گذاري كامل عبارت حركت رَيـي ه  و  فـأرات فـي أيـابٍ    نـاك و ه ان

 ـ« .».المشكلةِ هذه بروزِ بابِن أسها مأنَّ روصتَي ذهابٍ، كانَ فعـل  : »يرَي
 فيـه ٌ  ظرف زمان، مفعول: »ناه«/ » هو«مضارع و فاعل آن ضمير مستتر 

بـه   منصـوب   و محـلاً  »هنـا «معطـوف بـه   : »هناك« /منصوب  و محلاً
/ بـه و منصـوب بـا اعـراب فرعـي كسـره       ٌ  مفعـول : »فـأرات «/ تبعيت

/ به تبعيتمجرور  ومعطوف : »ذهابٍ«/ مجرور به حرف جر : »أيابٍ«
فعل و فاعل  :»يتَصور«/ مستتر » هو«از افعال ناقصه و اسم آن : »كانَ«

و محلاً منصوب » كان«خبر براي  ي فعليه،  ، جمله»هو«آن ضمير مستتر 
/  منصوبو محلاً » أنَّ«اسم : »ها«/ از حروف مشبهة بالفعل   :»أنَّ«/ 
: »بـروزِ «/  مرفـوع   و محـلاً  »أنَّ«بـر  ، خجار و مجـرور : »من اسبابِ«

اليه و مجرور  مضاف /»هذه« :المشكلةِ«/ اليه و محلاً مجرور  مضاف« :
  به تبعيت و مجرور صفت

 )، تشكيل3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -39
 ـ ترَّم«  :گذاري كامل عبارت حركت الأيام ـو ا  ـ الحقـلُ  لأتَم  و  الأوراقِبِ

فاعل و : »الأيام«/ فعل ماضي : »مرَّت« .».السرُّف ش، أخيراً كُالأغصانِبِ
ــوع  ــا«/ مرف ــي  : »لأتَم ــل ماض ــلُ«/ فع ــل و مرفـ ـ: »الحق / ع وفاع

: »أخيـراً «/ جار و مجـرور  : »بالأغصان«/ و مجرور  جار: »بالأوراقِ«
/ فعل ماضـي و مجهـول   : »كشُف«/ و منصوبفيه ٌ  ظرف زمان، مفعول

  نايب فاعل و مرفوع: السرُّ
 )ه و تركيبيجز، ت3و 2عربي (  »2«ي  گزينه -40

  نكات مهم درسي
بنـابراين معلـوم و مجهـول      شود، از افعال ناقصه مجهول ساخته نمي -1

  . ندارند» متعدي و لازم« افعال ناقصه -2 .ندارند
  هاي ديگر تشريح گزينه

: »3«ي  گزينـه . / نـد ا نادرسـت » و لازم معتل و مثـال «: »1«ي  گزينه
» للمعلــوم و مبنــي متعـد «: »4«ي  گزينــه. / ســت اسـت نادر» معـرب «

  .ندا نادرست
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  )تجزيه و تركيب، 3 و 2 عربي(  »4«ي  گزينه -41
  هاي ديگر تشريح گزينه

ي  گزينـه . / نادرست اسـت » زيد ثلاثي من باب إفعالم«: »1«ي  گزينه
» مسـتتر » أنـت «ضمير «: »3«ي  گزينه. / نادرست است» تعدم«: »2«

  .نادرست است
 )تجزيه و تركيب، 3 و 2 عربي(  »1«ي  نهگزي -42

  هاي ديگر تشريح گزينه
جمـع  « :»3«ي  گزينـه / .نادرست اسـت » مجرور بالياء« :»2«ي  گزينه

» جمـع سـالم للمـذكر   « :»4«ي  گزينـه . / نادرست است» سالم للمذكر
  .نادرست است

 )معتلات، 3عربي (  »2«ي  گزينه -43
قـديري اسـت و اعـرابش    داراي اعراب ت» لا يرجي«فعل مضارع منفي 

اعـراب  » نـون «فعل مضارع مرفوع به ثبوت » يتَّخذونَ«. شود ظاهر نمي
  .فرعي است

  هاي ديگر تشريح گزينه
» ليبلُـغَ «فعل مضـارع مرفـوع بـه ضـمه و فعـل      » يعينُ« :»1«ي  گزينه

  . مضارع منصوب به فتحه است
 ـ«مبنـي و  فعل ماضي و » اجتَهِد« :»3«ي  گزينه صحفعـل مضـارع   » لُي

  .مرفوع است
  .فعل مضارع منصوب است» يقَع« :»4«ي  گزينه

 )معتلات، 3عربي (  »4«ي  گزينه -44
»ْصورت  در اصل به» لم أنس»يْبوده كـه مجـزوم بـه حـذف     » لم اَنس

  . حرف عله شده است
  هاي ديگر تشريح گزينه

 »واو«ي  اعلال به حذف دارد كـه حـرف علـه   » يرجونَ« :»1«ي  گزينه
  . حذف شده است

» ن ه ي«بدون اعلال است و حروف اصـلي آن  » انهينَ« :»2«ي  گزينه
اعـلال بـه حـذف دارد و حـروف     » تَـدعينَ « :»3«ي  گزينه. / باشد مي

  .است» و د ع«اصلي آن 
 )معلوم و مجهول، 2عربي (  »1«ي  گزينه -45

»ـ «نايب فاعل و مرفوع براي فعل مجهـول و مجـزوم   » كلام  َؤيي دلَـم «
 .است

 هاي ديگر تشريح گزينه
نايـب فاعـل   » منـع «در فعل مجهـول  » هو«ضمير مستتر: »2«ي  گزينه
  .است
نايـب  » قـد غسُـلَت  «در فعل مجهول » هي«ضمير مستتر: »3«ي  گزينه

  .فاعل است
نايـب فاعـل   » تُختَبرُ«در فعل مجهول » هي«ضمير مستتر :»4«ي  گزينه
  .است

 )فيه ٌ ولمفع، 3عربي (  »2«ي  گزينه -46
»به و منصـوب بـا اعـراب فرعـي كسـره      ٌ  در اين گزينه مفعول» ساعات

  .است
 هاي ديگر تشريح گزينه

: »3«ي  گزينه. / فيه است ٌ ظرف زمان و مفعول» ساعات«: »1«ي  گزينه
»4«ي  گزينـه . / فيه استٌ  ظرف زمان و مفعول »اليوم« :» ـامظـرف  » أي

  .فيه است ٌ زمان و مفعول

 )ي وصفيه جمله، 2عربي (  »2«ي  گزينه -47
را » غـذاء «ي  اي اسـت كـه اسـم نكـره     ي فعليه و وصفيه جمله» تكُنزَُ«

  .است »غذاء«براي صفت مفرد » مفيد«و  توصيف كرده است
 هاي ديگر تشريح گزينه

  .است» أموال«صفت مفرد براي » الطيبة«: »1«ي  گزينه
  .تاس» أمور«صفت مفرد براي » غير«: »3«ي  گزينه
  .كار نرفته است در اين گزينه صفتي به: »4«ي  گزينه

 )مطلق مفعول ،3عربي (  »1«ي  گزينه -48
اي كه در آن توجه به انجـام وقـوع فعـل شـده را      صورت سؤال، گزينه
مفعـول مطلـق   » اًحقّ«. است» مفعول مطلق تأكيدي«خواسته كه منظور 

  .را تأكيد نموده است جانشين براي فعل محذوف است كه آن
 هاي ديگر تشريح گزينه

  .كار نرفته است در اين گزينه مفعول مطلق به: »2«ي  گزينه
صـفت آن  » عظيمـاً «مفعول مطلق نوعي است كه » خلقاً«: »3«ي  گزينه
  .است
صـفت آن  » شديدةً«مفعول مطلق نوعي است كه » غفلةً«: »4«ي  گزينه
  .است

 )حال، 3عربي (  »3«ي  گزينه -49
» قلقلـة «باشد و  صاحب حال مي  ه فاعل است،ك» الطفلة«در اين گزينه، 

  .كند را بيان مي حال مفرد و منصوب است كه حالت آن
 هاي ديگر تشريح گزينه

باشـد و   بـه اسـت، صـاحب حـال مـي      كه مفعولٌ» الناس«: »1«ي  گزينه
را بيـان   اسـت كـه حالـت آن   » يـاء «حال مفرد و منصوب بـه  » ضالّين«

  .كند مي
به است، صـاحب حـال    كه مفعولٌ» نَبهتْه«در  »ـه«ضمير : »2«ي  گزينه
را بيـان   حال مفـرد و منصـوب اسـت كـه حالـت آن     » نادماً«باشد و  مي
   .كند مي

باشـد و   به اسـت، صـاحب حـال مـي    ٌ  كه مفعول» إخوان«: »4«ي  گزينه
را بيـان   است كـه حالـت آن  » ياء«حال مفرد و منصوب به » مظلومين«

  .كند مي
 )استثناء، 3عربي (  »1«ي  گزينه -50

منه در آن نباشـد، يعنـي    اي را خواسته كه مستثني صورت سؤال، گزينه
در جمـلات منفـي و    فقـط مسـتثناي مفـرغّ   . مستثني از نوع مفرغّ باشد

جمله ناقص باشد، نقشي كه حـذف  » إلاّ«اگر پيش از . آيد ميي ماستفها
در . شـد با آيد و مستثناي مفرغّ مي مي» إلاّ«شده با همان اعراب پس از 

بـه محـذوف   ٌ  مستثناي مفرغّ و منصوب با اعراب مفعول» ما«اين گزينه 
  .است

 هاي ديگر تشريح گزينه

  .است» ياء«مستثناي تام و منصوب با » الخائفين«: »2«ي  گزينه
  .مستثناي تام و منصوب است» واحداً«: »3«ي  گزينه
اي تام در مستثن. (مستثناي تام و منصوب است» الأخبار«: »4«ي  گزينه

   .)آيد جملات منفي نيز مي


